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 ۳ شــبکه  مدیــر  حرف‌هــای 
دربــاره دلایــل کنــار گذاشــتن 
بازتــاب  فردوســ‌یپور  عــادل 
زیادی داشت. کاربران زیادی فیلم صحبت‌های او را 
بازنشر کردند و درباره‌اش نوشتند. اینکه علی فروغی 
گفت فردوس‌یپور از مدار خارج شده بود، مهمترین 
نکتــه‌ای بــود کــه مــورد توجــه کاربــران شــبکه‌های 
اجتماعی قرار گرفت: »‏فردوســ‌یپور داشــت از مدار 
خارج م‌یشد، بچه‌ها از دسترس خارجش کردند«، 
»‏خوشــمزه ماجرا اینــه که رئیس یکــی از مهمترین 
شــبکه‌های تلویزیونــی میگــه اونــا رســانه دارن ولی 
ما نداریــم و مظلوم‌نمایی م‌یکنه. نه داداش شــما 
حرفات خریدار نداره وگرنه بحث رســانه نیســت«، 
»‏توجــه بــه یک نکته ضروری اســت: همه رســانه‌ها 
در دنیا صاحب مدار هستند و به هیچ عنوان خروج 
از مدار را ولو توســط ستارگانشان برنم‌یتابند. آنچه 
م‌یکنــد،  تأســف‌بار  بســیار  را  فروغــی  حرف‌هــای 
شناختی است که از مدارهای فروغی و همفکرانشان 
داریــم. ضمنــاً دریافت حقــوق و طلب‌های معوقه 
اســت«،  هرکارمنــدی  اولیــه  حقــوق  از  ترفیــع  و 
»‌‎فردوس‌یپور نماد یک انسان شریف در یک سیستم 
معیــوب اســت.«، »در واقع حذفش کــردن چون تو 
مــدار اونا نبــود، تو مدار مردم بــود«، »‎فروغی میگه: 
»بلدن، رســانه دارن، مظلوم‌نمایی م‌یکنن. رئیس 
پربیننده‌ترین شــبکه ســابق بزرگ‌ترین رسانه کشور 
اینو میگه. هر چیز بیشــتری بگــم، خرابش کردم.«، 
»۲۶۱۹ میلیارد تومان رو دادید به ‎صداوسیما که بیاد 
بــه مــردم بگه هر کــی از مدار من خارج بشــه، تنبیه 
م‌یشــه؟«، »‏خوشا عادل فردوســ‌یپور که از »مدار« 
انحصــار، سانســور، پروپاگانــدا و خودخواهــی خارج 

شــد.«، »‏آقای ‎فروغی درست م‌یگوید، ‎فردوس‌یپور 
در مــدار مردم‌ بود نه آقایان ‎شــبکه ســه«، »‏فروغی: 
در همین یک ســال اخیر مــا نزدیک به یک میلیارد 
از مطالبــات فردوســ‌یپور را دادیــم، زمــان ترفیــع 
شــغل‌یاش بود به امضــای مــن آن را دادیم. پ.ن: 
بمیرم برا فرزند رسانه که کاری کردن حتی با گرفتن 
یک میلیــارد از مطالبات و ترفیع شــغلی بازم هنوز 
مظلومه و جوابی برا کسانی که قصد مهاجرت دارن 
نداره«، »‏اینکه ‎فروغی میگه »‎فردوس‌یپور تخصص 
داشــت و محبوب بود‌ اما از مدار خارج شد«، معنی 
واضح‌تــرش اینــه که ســازمان ‎صداوســیما حتی در 
ظاهــر هم دیگه اصراری نداره دم از تخصص‌گرایی 
و ‎مخاطب‌محــوری بزنــه؛ یعنــی مــا همینیــم کــه 
هستیم، تازه بابتش ۲۶۱۹ میلیارد تومان هم بودجه 
م‌یگیریم...«، »‏این مداری که ترســیم کرده‌اند چیز 
عجیبی اســت. نه فقط ‎فردوس‌یپور که تقریباً شامل 
همــه آنهایــی کــه برنامــه‌ فردوســ‌یپور را م‌یدیدند 
هم م‌یشــود...«، »‏کسی اگر ســاز و کار صدا و سیما را 
فهمید به ما هم بگه«، »عادل فردوس‌یپور به عنوان 
کارمنــد رســمی چگونــه مطالبــات یــک میلیــاردی 
داشــته اســت؟ کارمندان رســمی دیگر ارگان‌ها هم 
چنین دریافت‌یهایی دارند؟ یا کارمندان رسمی ‎صدا 
و ســیما از ‎رانت برنامه‌ســازی برخوردار هســتند؟«، 
»‏ممنــون کــه تخصــص ‎عــادل فردوســ‌یپور را انکار 
نم‌یکنیــد آقای ‎فروغــی! ما ولی حــق داریم درایت 
شــما را انکار کنیم که حتی هنوز هم نم‌یتوانید یک 
توجیــه به ظاهر منطقی برای کارتان بتراشــید. مدار 
شما را نم‌یدانم اما رسانه‌ حرفه‌ای بر مدار مخاطب 

م‌یچرخــد، همــان چیــزی کــه در 
w».نود به کفشتان گرفتید‎ ماجرای

هشتـگ

#فردوسی_پور

درمعرض کتاب باشیم
مــا خبرنگارها یک قانون نانوشــته در کارمــان داریم: »باید 
در معــرض خبــر بــود«. خبرنــگاری کــه مــدام پشــت میــز 
تحریریه نشســته، ســهمی از اخبار مهم و ارزشــمند ندارد. 
باید به دل اتفاقات و جریان‌های روز زد و دقیقاً آنجایی که 
باید، تور خود را گســترانید. دنیای کتاب و کتابخوانی هم از 
این قاعده مســتثنی نیســت. م‌یخواهید کتابخوان باشید؟ 
-بایــد به دل دنیــای کتاب بزنید! بگذاریــد کمی موضوع را 
بشــکافیم تا در حد حرف‌های کلی و شعارگونه که معمولًا 
ما را به‌‌جایی نم‌یرساند، باقی نمانیم. قبل از هرچیز، باید 
بــه خودمان رجــوع کنیم؛ به علاقه‌مندی‌هــا و دغدغه‌های 
شــخص‌یمان. مثــاً کار را با این ســؤال آغاز کنیــد: »اگر قرار باشــد کتابی بخوانم، 
آن کتــاب در چــه ژانــر و چــه موضوعی اســت؟« به تاریــخ علاقه دارید؟ دوســت 
داریــد کتاب‌هایــی بخوانیــد کــه شــما را در روابــط خانوادگی یــا کاری کمک کند؟ 
دنبــال تازه‌هــای دنیای تکنولوژی و علم اید؟ یا اینکــه دلتان م‌یخواهد وقتتان را 
با خواندن شــعر و داســتان بگذرانید؟ با همین ســطح از خودشناسی، م‌یتوانید 

شروع کنید اما برای ادامه مسیر، حتماً به کمک و مشاوره نیاز است.
هیــچ هدفــی، بــدون تــاش به‌دســت نم‌یآیــد. ایــن را یادتــان باشــد! پــس 
دیگــر وقتــش رســیده کــه در یــک زمان مناســب، شــال و کلاه کنیــد و بــه اولین و 
دردســترس‌ترین کتاب‌فروشــی محله‌تــان برویــد. امــروزه؛ بــا توجه به گســترش 
جهــان الکترونیــک و فضای مجــازی، راه‌های دیگــری هم برای کتابخوان شــدن 
وجــود دارد امــا باور کنید، رفتن به کتاب‌فروشــ‌ی و در معرض کتــاب قرار گرفتن، 
بزرگترین و مؤثرترین کمکی است که م‌یتوانید به خودتان بکنید. وارد که شدید، 
ناخواســته شــمیم خوشــگواری را حــس م‌یکنید. عطــر کتاب اســت... عطری که 
حتماً خوب م‌یشناسیدش. کمی وقت بگذارید و در میان قفسه‌های کتاب، قدم 
بزنید. م‌یتوانید حین راه‌رفتن، با سرانگشت‌ کتاب‌ها را لمس کنید. از روی نوشته 
بالای قفسه‌ها، کتاب‌هایی که با میلِ اولیه‌تان مطابقت دارد، پیدا م‌یکنید. مسیر 
را درســت آمده‌ایــد. آنجــا، دقیقاً جایی اســت که باید باشــید. با نوشــته‌های روی 
عطف کتاب‌ها شــروع کنید. بدون نگرانی، بعضی را از قفســه بیرون بکشــید و به 
طــرح جلد آن توجه کنید؛ نام نویســنده، نام انتشــارات... اگر کتــاب را برگردانید، 
قریب‌به‌یقیــن، بــا یکــ‌یدو پاراگراف کوتاه مواجه م‌یشــوید که خواندنش شــما را 
بــا کم و کیف کتاب، بیشــتر آشــنا م‌یکند. شــاید متوجه نباشــید؛ اما شــما در این 

مرحله، رسماً مطالعه را شروع کرده‌اید و این جای تبریک دارد.
آخرین مرحله اما مهم‌ترین مرحله در انتخاب و خرید کتاب اســت. اگر کمی 
از قفســه مقابلتان فاصله بگیرید و به اطراف، نظری بیندازید، حتماً شــخصی را 
م‌یبینید که کمی با فاصله از شــما )آنقدر که خلوت فرهنگی شما را برهم نزند( 
شما را زیر نظر دارد. همین یک نظر کافی است که با لبخند به سمت شما بیاید 
و با یک جمله شــبیه این، یخ شــما را آب کند: »دنبال چه‌جور کتابی هســتید؟«. 
مقابــل شــما، یــک کارشــناس ب‌یدریغ ایســتاده کــه تنها با شــنیدن چنــد جمله، 
بهتریــن گزینه‌هــا را بــه شــما معرفی م‌یکنــد. اصلًا خجالــت نکشــید. م‌یتوانید 
بــدون رودربایســتی بگوییــد کــه در این مســیر، تازه‌کاریــد. مطمئن باشــید که او، 
مناســب‌ترین کتاب را به شــما پیشــنهاد م‌یکنــد، کتابی که از هر منظر، مناســب 
حال و علاقه شماست. به خانه که برگشتید؛ کافی است کار را با یک فنجان چای 
یا قهوه و پیدا کردن یک گوشــه دنج در خانه شــروع کنید. حالا دیگر تغییر، اتفاق 

افتاده‌است. 

حوالی 
کتاب

هادی حسینی‌نژاد
خبرنگار 

تونل 
ارنستو ساباتو
مصطفی مفیدی

من از خودم می‌پرسم چرا 
حقیقت باید ساده باشد. تجربه 

من کاملًا خلاف این را به من یاد 
داده است، حقیقت تقریباً هیچ 

وقت ساده نیست و اگر چیزی 
بیش از حد واضح و آشکار به 

نظر می‌رسد، اگر عملی به ظاهر 
از منطق ساده‌ای پیروی می‌کند، 

معمولًا انگیزه‌های پیچیده‌ای 
پشت سر آن هست.

 به نام 
تاریخ

ëë15 آذر
ëëتولدها

والت دیزنی: چهره سرشــناس انیمیشــن دنیا سال 
1901 در چنیــن روزی بــه دنیــا آمد. والــت دیزنی از 
کودکی به طراحی علاقه داشــت و پــس از مدت‌ها 
طراحی و نقاشی به سمت کاریکاتور و بعد انیمیشن 
رفت؛ با تلاش‌هایی که در زمینه تبلیغات کرده بود، 
ابتدا به چاپ بروشــورهای تبلیغاتی مشــغول شــد و پــس از اینکه در 
یک روزنامه آگهی اســتخدام انیماتور را دید برای کار درخواســت داد 
و نقاشــ‌یهایش باعث شــد انتخاب شــود. والت دیزنی در سال 1922 
شــرکتی به نام »لفوگرام «تأســیس کرد و فیلم‌های کوتاه انیمیشــنی 
ســاخت که مورد توجه هم قرار گرفتند، اما فروش چندانی نداشــتند 
و دیزنی را تا ورشکســتگی پیش بردند؛ پس از چند تجربه به هالیوود 
رفــت و در یــک گاراژ کوچک اســتودیوی جدیدش را همــراه برادرش 
برپا کرد. »آلیس در ســرزمین عجایب« نخســتین انیمیشــن رســمی 
این استودیو بود و پس از آن کار دیزنی و استودیوی او مرتب پیشرفت 
کرد. خلق شخصیت‌های ماندگاری مانند »میکی ماوس«، »اسوالد«، 
»گوفی« و »دونالد داک« از نقاط قوت کار دیزنی بود و »سفید برفی و 
هفت کوتوله«، »پینوکیو«، »بامبی«، »پیتر پن«، »سیندرلا« و »زیبای 
خفته« از انیمیشــن‌های مشــهور والــت دیزنی بودند و پــارک بزرگی 
براساس شخصیت‌های انیمیشــن‌هایش ساخت که به »دیزن‌یلند« 
معــروف شــد. والت دیزنی 59 بار نامزد جایزه اســکار شــد کــه 22 بار 
این جایزه را به دســت آورد. او ســال 1966 درگذشت و اکنون بسیاری 
از فیلم‌های او و اســتودیوی دیزنی در کتابخانه کنگره امریکا و آرشــیو 
ملی فیلم این کشور به عنوان آثاری با نشانه‌های فرهنگی، تاریخی و 

اجتماعی نگهداری م‌یشوند. 
   زین‌الدین رهنما مترجم، سیمین آقارضی نوازنده قانون، محمدکاظم 
حسینی شاعر، حسن فرهنگ‌ فر داستان‌نویس، سعید صادقی عکاس و 
مدیــر فیلمبرداری، رضا آفتابی دوبلور، فِئودور تیوتجیف شــاعر روس، 
کریســتینا روســتی شــاعر انگلیســی، فریتس لانگ کارگردان امریکایی، 
آبراهام پولانسکی کارگردان امریکایی، لیتل ریچارد آهنگساز امریکایی و 

حنیف قریشی نویسنده پاکستانی هم متولد امروز هستند. 
ëëدرگذشت‌ها

ولفگانگ آمادئوس موتســارت: آهنگســاز اتریشی و 
مطرح جهان ســال 1791 در چنین روزی درگذشت. 
ولفگانــگ آمادئوس موتســارت متولــد 1756 بود و 
از 5 ســالگی آهنگ‌ســازی کرد و اولین سمفون‌یاش 
را در 7 ســالگی نوشــت و از 12 ســالگی بــه عنــوان نوازنــده ماهــر پیانو، 
ویولن و ارگ شــناخته شد. او در طول سال‌های فعالیتش کنسرت‌های 
بســیاری در سراسر جهان برگزار کرد و تصنیف‌های بسیاری ساخت که 
ماندگار شدند؛600 قطعه موسیقی که شامل 55 سمفونی، 17 کنسرتو 
و موســیق‌یهای مجلســی، اپرا، سونات و سرناد م‌یشــود از آثار ماندگار 

موتسارت هستند.
الکســاندر دوما: نویســنده فرانســوی ســال 1870 در 
چنین روزی درگذشــت. الکســاندر دوما متولد 1802 
بــود و به دلیل علاقه به مطالعه و نوشــتن از جوانی 
شــروع به نوشــتن مقاله برای مجله‌ها و نمایشنامه 
بــرای تئاتــر کــرد. ســال 1829 نمایشــنامه‌ای که با نــام »هنری ســوم و 
دربارش« نوشت مورد توجه قرار گرفت و بعد با نمایشنامه »کریستین« 
شــهرت بیشتری به دســت آورد؛ پس از نوشــتن چند نمایشنامه دیگر 
شــروع به نوشــتن رمان کــرد و ســال 1838 اولین رمان ســریال‌یاش را 
بــا نام »کاپیتان پاول« نوشــت و منتشــر کرد. رمــان 8 جلدی »جنایات 
مجلل«، »اســتاد شمشــیرزنی«، »لویی چهاردهم و عصرش«، »کنت 
مونت کریستو«، »جنگ زنان«، »لاله سیاه«، »سه تفنگدار«، »دودمان 

و الواها« و »ماری آنتوانت« از دیگر رمان‌های معروف دوما است. 
نوازنــدگان  از  و  دوتــار  نوازنــده  رنجبــر:  عباســقلی 
سرشــناس شمال خراســان ســال 1387 درگذشت.  
عباســقلی رنجبــر متولــد ســال 1310 بــود و دوتــار را 
از پــدرش یــاد گرفــت. او کــه از دوســتان نزدیــک و 
همنوازان حاج قربان سلیمانی بود در دومین جشنواره موسیقی نواحی 
کرمان به عنوان پدیده جشنواره معرفی شد و پس از آن به عنوان چهره 
موسیقی نواحی در جشنواره‌ها و کنسرت‌های زیادی شرکت کرد. رنجبر 

از آخرین بازماندگان نسل بخش‌یهای موسیقی شمال خراسان بود. 
پرتــو اشــراق: مترجــم ســینما و ادبیات و پژوهشــگر 
موسیقی ســال 1391 در چنین روزی درگذشت. پرتو 
اشــراق متولــد 1324 بود و به دلیل علاقه به ســینما 
در این رشته تحصیل کرد؛ پس از پایان تحصیلاتش 
ترجمــه کتاب را آغاز کرد و ترجمه نمایشــنامه‌های »معجزه«، »ســپر 
رنگیــن« از کارهای اوســت و البته رمــان »بربادرفته« هم بــا ترجمه او 
منتشــر شد. اشراق بعدها به دلیل علاقه به موسیقی شروع به ترجمه 
کتاب‌های مرجع درباره موسیقی کرد. »شکل فیلم«، »ژرفای افتخار«، 
»عصر بیگناهی«، »سرگذشت آهنگسازان بزرگ«، »سرگذشت پیانو«، 
»سرگذشــت موســیقی جــاز«، »ریشــه‌های موســیقی«، »سرگذشــت 
موســیقی پاپ« و »سرگذشت موســیقی راک« از کتاب‌هایی است که با 

ترجمه پرتو اشراق منتشر شد ه است. 
   ســالروز درگذشــت کلود مونه نقاش فرانســوی، مجتبی عبدالله‌نژاد 
مترجم، رجبعلی امیری فلاح خواننده، کارل هاینز اشتوکهاوزن آهنگساز 

آلمانی و غلامرضا بروسان شاعر هم امروز است. 

بهروز غریب‌پور: شبکه‌های تلویزیونی مختلف دنیا بلافاصله پس از پاندمی کرونا تله‌تئاترهایشان را پخش کردند. 
گنجینه‌های خودشان را به روی مخاطبان باز کردند و میلیون‌ها نفر این آثار را دیدند، هم در حوزه موسیقی و هم در حوزه 
تئاتر این اتفاق افتاد. من نم‌یدانم لجاجت سیمای جمهوری اسلامی با تئاتر چه زمانی به پایان م‌یرسد، اما به هر حال 

پخش تله‌تئاتر در کشور ما نزدیک 60 تا 70 سال سابقه دارد. بنابراین پخش تله‌تئاتر قطعاً از نظر اقتصادی به خانواده 
تئاتر کمک م‌یکند و برای مخاطبینی که عادت داشتند ماهی یک‌ دفعه یک تئاتر ببینند هم اتفاق خوبی خواهد بود؛ 

راه‌ها مسدود نیست بلکه مدیران در انسداد این راه‌ها بسیار مؤثرند. اینکه نفع‌شان چیست من نم‌یدانم. اعتقاد 
من این است که تله‌تئاتر هم در دوران کرونا و هم پیش و پس از آن یک راه‌ حل خوب بوده و مطمئناً راهگشا 

خواهد بود. من تصور م‌یکنم که حرف‌های ما شنیده نم‌یشود و اگر شنیده هم شود با پوزخند از این حرف‌ها عبور 
م‌یکنند. اصلًا اینجا قدرت و نظر کارشناسی کارکردی ندارد.

بخشی از صحبت‌های این کارگردان تئاتر در گفت‌ و گو با هنرآنلاین

تله‌‌تئاتر یک راه و اتفاق همیشه خوب است

دیروز ســالروز درگذشــت علی حاتمی بود و به همین مناسبت فرزندش لیلا 
حاتمی عکســی دیده نشــده از پدرش را به موزه ســینما هدیه کــرد. این عکس 

مربوط به سال ۵۶ و پشت صحنه فیلم »سوته‌دلان« است. 

عکس نوشت

از  جدیــدی  خبرهــای  هــرروز 
واکســن کرونــا منتشــر م‌یشــود 
از محدودیت‌هــا  کــه  و کســانی 
و رعایت پروتکل‌ها خســته شــده‌اند بــا هیجان این 
اخبــار را دنبال م‌یکننــد و درباره‌اش در شــبکه‌های 
اجتماعی م‌ینویسند. اینکه عراق اعلام کرد واکسن 
کرونــا را رایگان در اختیار مردم این کشــور م‌یگذارد 
دیــروز مــورد توجه قــرار گرفــت: »‏به جز عربســتان 
سعودی و امارات متحده عربی، عراق و پاکستان هم 
اعلام کردند که واکســن کرونا در این کشورها به‌طور 
رایــگان به مــردم تزریق خواهــد شــد.«، »‏امیدوارم 
همه‌مون واسه ولنتاین امسال به جای خرس قرمز، 
واکسن کرونا کادو بگیریم.«، »‏خدمتتون عارضم که 
واکســن کرونــا در عراق رایــگان خواهد بــود. اروپا نه 
هااااا، عراق، همین همســایه بغل دســتی«، »‏فایزر 
بــه دلیل ناتوانی در ایجاد شــبکه توزیع، به‌جای 100 
میلیــون دوز، 50 میلیــون دوز از واکســن کرونــا را تــا 
پایان دســامبر توزیــع خواهد کرد. ایــن یعنی توزیع 
واکســن بین کشــورها ماه‌ها به‌طول خواهد انجامید 
و تا بازگشــت بــه شــرایط نرمــال راه درازی در پیش 
اســت.«، »‏یه جور میگن واکســن کرونا اردیبهشــت 
یا خرداد میاد که انگار اردیبهشــت فرداست، تا اون 
موقــع چند نفــر رو از دســت دادیــم؟«، »‏در بودجه 
۱۴۰۰ ردیفی برای هزینه تأمین واکسن کرونا در نظر 
گرفته شــده؟«، »‏هفته آینده واکسیناسیون عمومی 
در انگلســتان علیه کرونا آغاز م‌یشود، در ایران هم 
از هفتــه آینده واکســن آنفلوانزا در مقیاســی بســیار 
کوچــک توزیــع خواهد شــد؛ در حالی که بســیاری از 
بیمــاران خــاص و افــراد در معــرض خطــر تاکنون 

واکســن آنفلوانــزا را دریافــت نکرده‌اند.«، »‏هشــدار 
اینترپل در ارتباط با سوء‌استفاده شبکه‌های خلافکار 
از احتیــاج مــردم بــه واکســن کرونــا: چین، روســیه، 
ترکیــه، انگلیــس، ایــران. احتمــال دارد شــبکه‌های 
خلافکار از واکسن کرونا و احتیاج مبرم مردم جهان 
به آن سوء‌اســتفاده کرده و با ارائه واکسن‌های تقلبی 
به بــازار جان هزاران انســان را به خطــر بیندازند!«، 
»‏در حال‌یکه واکســن »آنفلوانزا« به قیمت ۱۹۰ هزار 
تومــان در داروخانه‌هــای ایــران توزیــع شــد، برهــم 
صالــح، رئیس‌جمهــوری عــراق تأکید کرد واکســن 
»کرونا« به صورت رایگان در اختیار مردم کشــورش 
قرار م‌یگیرد. سه‌نقطه‌های ب‌یشمار...«، »‏ایران جزو 
کشورهایى بود که در طرح مبارزه با کرونا با بهداشت 
جهانــى همــکارى داشــته. از امتیازات ایــن طرح در 
اولویت قرار دادن واکســن به این کشورهاست. فارغ 
از سیاســت واکســن کرونا باید به ایران داده بشــه.«، 
»واکسن اولش که میاد گرونه. بذارید واکسن ‎ایکس 
‎پــاس بیــاد، قیمــت واکســن اولــی میــاد پاییــن«، 
»‏‌کلینتــون، جــورج بــوش و اوبامــا داوطلب شــدند 
واکسن کرونا جلو دوربین زنده روی آنها تست شود. 
پوتیــن مرحلــه اول را روی دختــرش آزمایــش کرد، 
انگلیــس برای هر تســت 6000 پوند بــه داوطلب‌ها 
مــ‌یداد و تــو کنیــا هــم آزمایــش کــرد...«، »‏دولــت 
پاکستان که هفته گذشته بودجه ۱۵۰ میلیون دلاری 
برای سفارش واکسن کرونا را تصویب کرد، تصمیم 
به ارائه رایگان این واکسن برای شهروندانش تا ‌۴ماه 
آینــده گرفت. فــردا پس‌فرداســت که همه واکســن 
کروناشون رو هم م‌یزنن، ولی ما همچنان دنبال یه 
گیره هستیم که ماسکمون گوشمون رو اذیت نکنه.«

ماجرا

واکسن کی می‌رسد؟

شهروند 
مجـــازی
یگانه خدامی

پریسا نورالهی

نــــگاره
محدودیت فکر کردن

درباره اظهارات جدید علی فروغی درباره عادل فردسی‌پور

تولید کنندگان به برنامه اعتبار می‌بخشند نه مدیران
علــی فروغــی، مدیــر پرحاشــیه شــبکه ســه در یــک 
اظهارنظر جدید که به شــکل ویدئویی در شبکه‌های 
اجتماعی منتشر شده بار دیگر درباره برکناری عادل 
فردوســ‌یپور حــرف زده. بــا اســتدلال‌های سســت و 
ب‌یفــروغ و ناعادلانــه‌ای کــه نم‌یتــوان بر مبنــای آن 
حــذف عــادل را هضــم کــرد! م‌‌یگویــد »از تخصص 
و محبوبیــت فردوســ‌یپور آگاه بودیــم امــا شــما اگــر 
بهتریــن دروازه‌بــان را ببینیــد کــه در یک خــط دیگر 
وارد شــده اســت و فعالیت م‌یکند، یــک نفر دیگر را 
دروازه‌بــان م‌یگذاریــد!« ایــن در حالــی اســت که اگر 
همین اســتدلال را مبنا قــرار دهیم، ایشــان هیچ گاه 
نباید مدیر شبکه سه م‌‌یشد یا دست‌کم مدیریتش ادامه پیدا م‌‌یکرد! مسأله 
ایــن اســت که آنچــه را در صحبت‌های فروغــی درباره برکناری عــادل وجود 
دارد اگــر بخواهیم در یک کلام خلاصه کنیم این اســت کــه او خودی نبود! از 

لحن و منطق فروغی م‌‌یتوان فهمید که حذف عادل از شــبکه ســه 
کامــاً یک امر شــخصی و ســلیقه‌ای بــوده که خارج از مناســبات 

اداری-رســانه‌ای صورت گرفته اســت. فروغی م‌‌یگوید ایشــان 
از مدارش خارج شــد امــا توضیح نم‌یدهد که متر و معیار این 
مدار چیست و کیست؟ این جمله دقیقاً تأکید بر این معناست 

که فردوس‌یپور چون بر مدار ما نبود نم‌یشد با او مدارا کرد 
و غیرخودی محســوب م‌‌یشد. تمام این بر مدار نبودن 

هــم در نــگاه او به رویکردهــای نقادانه‌ای اســت که 
فردوســ‌یپور در برنامه »90« داشــته و به مذاق 

مدیــر شــبکه خــوش نیامــده! فردوســ‌یپور 
بــر تجربیــات ژورنالیســتی خــود،  بــا تکیــه 

موفــق شــد همان فضای منتقدانــه را به برنامه نود تزریق کنــد و آن را از یک 
برنامه صرفاً گزارشــی- نمایشی دربیاورد. جالب است که بدانید خرید چند 
روزنامه ورزشــی، چند هفته نامه و ماهنامه خارجی فوتبال و مجلات معتبر 
»ورلــد ســاکر«، »چمپییونــز« و »فورفورتر« از جمله عادت همیشــگی عادل 
فردوســ‌یپور بود؛ ضمن اینکه تســلط او به زبان انگلیسی و اســتفاده دائم از 
منابــع اصلی اطلاعــات در اینترنت و وقت گذاشــتن و مطالعه آنها موجب 
شــده تا او نه فقــط به عنوان یک مجری که در حد یک کارشــناس و خبرنگار 
فوتبــال نســبت بــه کار خود شــناخت و تبحر داشــته باشــد و از مجمــوع این 
توانمندی‌ها در جهت جذابیت بیشــتر برنامه »90« استفاده کند. آنهایی که 
دســتی بر آتش برنامه‌ســازی تلویزیونی دارند، م‌‌یدانند که تبدیل شدن یک 
برنامه به یک برند معتبر تلویزیونی کار ساده‌ای نیست و در صدا و سیمای ما 
به یک استثنا و معجزه شبیه است؛ آن هم برنامه‌ای که نزدیک به دو دهه در 

اوج باشد و دچار ریزش و افت مخاطب نشود.
بدیهــی اســت حذف عــادل فردوســ‌یپور حتی اگر بــا او اختلاف ســلیقه هم 
داشــته باشد، در عین اوج کج سلیقگی یک خودزنی بزرگ برای شبکه سوم 
ســیما بود که حالا با اســتدلال‌های بنی اســرائیلی مدیر شبکه به عذر بدتر 
از گناه مزین شــده اســت! واقعیت این است که آن که به یک شبکه اعتبار 
م‌‌یبخشد، تولیدکنندگان یک برنامه هستند نه مدیران آن، که غالباً پشت 
درهای بسته تصمیم‌گیری م‌‌یکنند و در بسیاری از موارد، آنتن و زبان 
رسانه‌ای را نم‌یشناسند. مدیر شبکه سه از یک سو در مصاحبه‌ها 
ژست دموکراتیک گرفته و از کمرنگ شدن خط قرمزها و ایجاد 
فضــای نقــد و انتقاد در این شــبکه حــرف م‌‌یزند اما از ســوی 
دیگر رویکرد انتقادی فردوســ‌یپور را خودســرانه دانسته و تاب 
نم‌یآورد! آنچه از زبان علی فروغی شنیدیم، نه استدلال 

که روایتی از لال کردن یک صدای رسا بود!

 روایتی داستانی 
از یک همبستگی تلخ

اگــر »مغازه خودکشــی«، کتابی که 
نه‌فقــط نســخه صوت‌یاش منتشــر 
شده بلکه حتی به دنیای انیمیشن 
ممکــن  خوانده‌ایــد،  را  یافتــه  راه 
اســت با انــدک جســت‌وجویی در 
فضای مجــازی درباره نویســنده‌اش هم نکاتــی بدانید؛ 
ژان تولی، نویسنده، فیلمنامه‌نویس و کاریکاتوریستی که 
موفق به کســب جوایز جهانی متعددی هم شده است. 
»آدم‌خــواران« اثر دیگری از این رمان‌نویس و فیلمســاز 
فرانســوی اســت، روایتــی از فاجعــه‌ای تاریخی کــه قادر 

است دیدمان را به جامعه  تغییر بدهد. 
امــا تولــی در ایــن کتــاب چــه مضمونــی را هــدف قــرار 
داده؟ او به ســراغ بحث اتحاد رفتــه، حتماً فکر م‌یکنید 
همبســتگی ما آدم‌ها همــواره کارکردی مثبــت برایمان 
بــه دنبال دارد؛ آدم‌خواران نشــان م‌یدهد همیشــه هم 

این‌طور نیست. 
گاهی این باهم بودن‌ها در حکم شمشیری دولبه است و 
نتایــج خوبی را رقم نم‌یزند. داســتان این رمان پیرامون 
واقعه‌ای تاریخی در ســال 1870 در فرانســه شکل‌گرفته، 
دوره‌ای که حکومت در دســت ناپلئون ســوم بوده اســت. 
در ایــن برهه تاریخی که فرانســه با بحرانــی جدی روبه‌رو 
م‌یشــود، همسایه شرق‌یاش اوضاع و احوال خوبی دارد. 
قدرتمندی پروس، رهبرش را برای  گســترش سرزمینش 
تــا خــاک فرانســه وسوســه م‌یکنــد و همیــن هــم باعــث 

شکل‌گیری جنگ میان این دو کشور م‌یشود. 
در ایــن جنــگ نابرابــر، فرانســه کــه توانــی بــرای مقابله 
نداشــت، شکســت خــورد و امپراطوری آلمــان به وجود 
آمــد. ماجرای این رمان مربوط بــه دهکده‌ای در جنوب 
غربی فرانســه اســت؛ آنجا که مردم دهکــده تحت تأثیر 
جنگ، دســت ‌به ‌کاری غیرانسانی م‌یزنند.  بیش از این 
دربــاره داســتان رمــان ژان تولــی نم‌یگوییم تــا خودتان 
به ســراغ مطالعــه‌اش بروید امــا همین بس کــه بدانید 
نویســنده کتاب بعد از گذشــت یک دهه به ســراغ مردم 
این دهکده رفته و پای گفته‌های آنان و همچنین اســناد 
موجود م‌یرود که شــما نتیجه‌اش را با روایتی داســتانی 
م‌یخوانید. او در این مســیر آنقدر 
جسارت به خرج م‌یدهد که حتی 
تهدیــد به مــرگ هــم او را از ادامه 

مطالعاتش بازنم‌یدارد.

ëëآدم خواران
ëëنویسنده: ژان تولی
ëëمترجم: احسان‌ کرم‌ویسی
ëëنشر چشمه
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